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یادداشت

اگر سوسنگرد آزاد نمی‌شد ...

رودسری-عملیات آزادســازی سوسنگرد، تنها 
نبود؛  نظامی  محدود  تأثیرات  با  عملیات  یک 
ــرا شــد که  ایــن عملیات درحــالــی طــراحــی و اج
حدود دوماه از آغاز جنگ تحمیلی می‌گذشت؛ 
خرمشهر سقوط کرده بود و آبــادان در محاصره 
نیروهای عراقی قرار داشت. نیروهای ایرانی تنها 
توانسته بودند در 23 مهرماه، یک عملیات برای 
طراحی  بعثی  متجاوز  نیروهای  متوقف‎کردن 
کنند؛ عملیات پل نادری. تجربه خوب پیوند میان 
نیروهای ارتش، سپاه و بسیج مردمی عشایر، تأثیر 
خود را در آن عملیات نشان داده بود، اما بنی‌صدر 
ترجیح می‌داد که این تجربه ذی‌قیمت را نادیده 
بگیرد؛ به زعم او، نیروهای مردمی و سپاه، فقط به 
دنبال سلاح بودند و می‌خواستند مسلح شوند! 
این در حالی بود که در خط مقدم جبهه، نیروهای 
مردمی در کنار سپاه و با دستان خالی در برابر 
دشمن ایستاده بودند و عملیات پل‌نادری نشان 
داد که می‌شود و باید روی این نیرو حساب ویژه باز 
کرد. در چنین شرایطی بود که دشمن خودش را به 
سوسنگرد رساند و درصدد اشغال شهر برآمد. اگر 
سوسنگرد سقوط می‌کرد، خوزستان در معرض 
اشغال کامل قرار می‌گرفت و در پی آن، نیروهای 
عراقی می‌توانستند خودشان را به اهواز برسانند 
و همزمان با هجوم از غرب، شهر را از طرف شمال 
نیز، مــورد تعرض قــرار دهند. بنابراین، دفــاع از 
سوسنگرد و نجات شهر از محاصره، یک پیروزی 
بزرگ دفاعی برای ایران محسوب می‌شد. از سوی 
دیگر، عملیات آزادسازی سوسنگرد نشان داد که 
پیروزی‌های مؤثر، تنها با حضور همه ظرفیت‌های 
نظامی کشور، یعنی ارتش، سپاه و بسیج نیروهای 
مردمی، امکان‎پذیر است. اعتمادی که به نیروهای 
جوان سپاه در این عملیات شد و هماهنگی‌هایی 
که با تلاش‌های آیت‌ا...خامنه‌ای رقم خورد و در 
پی آن، تیپ زرهی اهواز را پای کار آورد، به یک 
تجربه ارزشمند تبدیل شد؛ هرچند که بنی‌صدر 
این تجربه را هم نادیده گرفت، اما پس از عزل وی 
از فرماندهی کل قوا، چنین تجربه گران‌بهایی، 
این امکان را به رزمندگان ایران داد تا با بهره‌گیری 
از آن، جرئت و جسارت طراحی عملیات‌های 
هماهنگ را به دست آورند و بدانند که پیروزی دور 
از دسترس نیست. دستاورد مهم دیگر عملیات 
آزادسازی سوسنگرد، یافتن مجاری ارتباط میان 
نیروهای فعال در سازمان‌های متفاوت نظامی 
ایران بود؛ فرماندهان ارتش، سپاه و بسیج، بیشتر و 
بهتر یکدیگر را شناختند و به ویژه، از توانمندی‌های 
نظامی هم، اطلاع دقیقی به دست آوردنــد. این 
بعدی،  عملیات‌های  در  می‌توانست  شناخت 
بسیار به کار بیاید و چنین نیز شد؛ عملیات شکست 
حصر آبادان، آزادسازی دشت عباس و درنهایت 
شکل  شناخت  همین  بستر  در  خرمشهر،  فتح 
گرفت و باعث پیروزی‌های بزرگ شد. عملیات 
آزادسازی سوسنگرد، روحیه نیروهای خودی را 
هم تقویت کرد، یعنی به آشفتگی‌های ذهنی ناشی 
از حملات همه‌جانبه نیروهای بعثی تاحد زیادی 
خاتمه داد و آثار غافلگیری را از ذهن رزمندگان 
ایرانی پــاک کــرد. امــا اثــر مهمی که آزادســـازی 
سوسنگرد بر نیروهای عراقی گذاشت هم، از هر 
نظر شایسته توجه است؛ آن‎ها به خوبی فهمیدند 
که ایرانیان، با وجود برخی مشکلات داخلی، اصلًا 
در زمینه مانورهای نظامی و طراحی عملیات‌های 
موفقیت‌آمیز دست و پا بسته نیستند و می‌توانند 
حتی با حداقل امکانات، سنگین‌ترین ضربات را به 
مهاجمان وارد کنند و این تأثیر بسیار مهمی بود که 
در عملیات‌های بعدی و ایجاد خوف در دل دشمن، 

به کار ایرانیان آمد. 

خاطرات سال های دفاع 

 آزادسازی سوسنگرد
 به روایت شهید »بابانظر«

 40 شبانه‌روز آتشباری
 بر سر دشمن

ــردار شهید محمدحسن نظرنژاد، مشهور به  س
»بابانظر«، از آن دلاورانی است که نامش در تاریخ 
دفاع مقدس جاودانه می‌ماند. او معاون اطلاعات 
عملیات قرارگاه ثامن‌الائمه)ع( بود. او در سال 
1375 بر اثر عوارض ناشی از جراحت‌های دوران 
جنگ تحمیلی به شهادت رسید. شهید بابانظر 
از فرماندهان سه گروهانی بود که توسط شهید 
رستمی در مشهد سازمان‏دهی و در مهرماه سال 
1359، یکی دو هفته بعد از شروع جنگ، به اهواز 
اعزام شد. نیروهای این سه گروهان مشهدی را 
بین بخش‌های مختلف تقسیم کردند و بابانظر، 
به عنوان جانشین فرمانده یکی از این گردان‌ها، 
اواخر آبان سال 1359، همراه با شهید چمران به 
سمت سوسنگرد حرکت کرد. آن‌چه در پی می‌آید، 
فرازهایی از خاطرات اوست که خوشبختانه به 
زیور طبع آراسته شده است. این خاطرات مربوط 
به حضور بابانظر در عملیات آزادسازی سوسنگرد 

است.

▪ روایتی از آن نبرد سخت	
فرماندهان   )1359 ــان  آبـ  25( صبح  ــردا  فـ
گروهان‌ها را خواستم و با آن‏ها صحبت کردم. در 
آن‎جا متوجه شدم که دو لشکر پیاده عراقی مقابل 
ــا را پشتیبانی  ما هستند. 300 تانک هم آن‎ه
می‌کرد. اکثر نیروهای این دو لشکر از نیروهای 
ــژه »کلاه‎قرمزها« ارتــش صــدام بودند. برای  وی
فرماندهان گروهان‌ها توضیح دادم که سه گردان 
هستیم. یک گردان نیروهای خودم و دو گردان 
نیروهای تحت امر دکتر چمران. حضرت امام)ره( 
هم همان روز پیام داده بودند. پیام این بود که باید 
سوسنگرد را پس بگیرید. کلمه »باید« را امام در 
متن صحبت‌هایشان آورده بودند. قبل از حرکت 
ما، دکتر چمران با نیروهایش رفتند. ما نیز دنبال 
آن‎ها رفتیم. دکتر چمران سریع حرکت می‌کرد. 
تا ما آمدیم بجنبیم، رفته بود. ایشان چریک ورزیده 
و باتجربه‌ای بود. حدود یک کیلومتر از ما فاصله 
گرفتند. ما در گــروهــان‌مــان فقط یک بی‌سیم 
داشتیم. رستمی و چمران هم در گروهان‌های 
خودشان فقط یک بی‌سیم داشتند. مرکز هدایت و 
فرماندهی عملیات سپاه در حمیدیه و با مسئولیت 
»علی هاشمی« بود. زمانی که به سمت سوسنگرد 
حرکت کردیم، نیروهای داخل شهر سخت درگیر 
شده بودند. اصل درگیری در سمت چپ منطقه 
هورالهویزه بود. مهماتی که با خودمان برده بودیم، 
به محور گروهان دکتر چمران و محور گروهان 
ــاده و سمت راست  رستمی)به ترتیب، روی ج
ــاده( فرستاده شد. ولی در محور ما نمی‌شد  ج
مهمات آورد. تعدادی از نیروهای دکتر چمران 
زخمی و یا شهید شدند. دکتر چمران هم همان‎جا 
مجروح شد. در اطــراف سوسنگرد، نهرهای ‌آب 
برای آبیاری کشاورزی درست کرده بودند. وسط 
آن‎ها گود و به صورت کانال درآمــده بود. داخل 
یکی از آن کانال‎ها پریدم. در حــال تیراندازی 
بــودم که متوجه شدم کنترل نیروها از دست ما 
خارج شد. آن‎ها آن‎قــدر داغ بودند که ده پانزده 
نفری به سمت عراقی‎ها می‌رفتند. هرکس، به 
هر طریقی که می‌توانست، کار می‌کرد. بزن‎بزن 
سختی درگرفته بود و با هیچ جا ارتباط نداشتیم.
حدود ساعت 9، محاصره سوسنگرد شکسته شد. 
عراقی‌ها به سمت »اوزگــان« عقب‎نشینی کردند 
و سمت سه‎راه جفیر، نزدیکی‌های هور بودند. آن 
زمان طوری نبود که بتوان خط پدافندی درست 
کرد و در همان نقطه که تصرف کرده‌ای، مستقر 
بشوی. چند تانک و نفربر عراقی توسط نیروهای 
ما منهدم شده بود. نیروهای همراه آن‎ها نیز کشته 
شده بودند. با همان وضعیتی که داشتم، مقداری 
جلوتر آمدم. تیمسار فلاحی، مهندس غرضی و 
آیت‌ا... خامنه‌ای، با دو نفر دیگر از سران ارتش، 
آن‎جا ایستاده بودند. عراقی‌ها عقب‌نشینی کرده و 
آن طرف پل مستقر بودند. این طرف پل، نیروهای 
خودمان بودند. ده دستگاه کاتیوشا آورده بودند که 
همزمان کار می‌کردند. وقتی رسیدیم، روی جاده 
بزن‎بزن بود! تانک‌های دشمن داخل زمین‌های 
کشاورزی درگیر بودند. هر نفر آرپی‌جی و پنج 
شش گلوله برداشت. همراه بعضی از بچه‌ها اسلحه 
ژ سه و کلاشینکف هم بــود. بچه‌های سپاه در 
قسمت‌های پایین‌تر از ما، در هور‌الهویزه هر شب 

با نیروهای عراقی درگیر بودند.

نوائیان / حلاجیان – اوضاع بدتر از آن چیزی 
بود که به نظر می‌رسید؛ در این دوماه که از آغاز 
تجاوز ارتــش بعثی عــراق می‌گذشت، خیلی 
جاها سقوط کرده‌بود؛ اهواز زیر آتش توپخانه 
دشمن بود و بنی‌صدر، با توهمات مربوط به 
زمین دادن و زمان گرفتن، فقط دشمن را برای 
پیشروی سریع‌تر ترغیب می‌کرد. حالا هم خبر 
می‌رسید که عراقی‌ها، خیز برداشته‌اند برای 
تصرف سوسنگرد که اگر آن‌جــا به دستشان 
مــی‌افــتــاد، می‌توانستند تـــدارک یــک حمله 
نهایی را برای اشغال اهواز ببینند. تکلیف چه 
ــان 1359، سرهنگ سلیمی،  ــود؟  23 آب ب
ــت‌ا‌... رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم، با آی

خامنه‌ای، نماینده حضرت امــام در شورای 
عالی دفاع، تماس گرفت و از اوضاع بسیار وخیم 
سوسنگرد گفت؛ این‌که منطقه از هوا و زمین زیر 
آتش است و بچه‌ها دیگر توان ایستادگی ندارند. 
آیت‌ا‌...خامنه‌ای در جلسه شورای عالی دفاع، 
خطاب به بنی‌صدر گفت که آیا از اوضاع وخیم 
سوسنگرد اطلاع دارد؟ او هم جواب داد که از 
وضعیت باخبر و عملیاتی برای نجات منطقه 
طراحی شده‌است. اما آیت‌ا‌... خامنه‌ای بازهم 
نگران اقدامات بود؛ روز 25 آبان، روانه اهواز 
شد تا به کارها رسیدگی کنند؛ آن‌جا بود که با 
چهره مضطرب سرهنگ سلیمی و همکاران او 
روبه‌رو شد؛ بنی‌صدر هیچ اقدامی نکرده‌بود! 
از ایــن بدتر اخباری بــود که از سوسنگرد به 
گوش می‌رسید؛ تنها 20 نفر از پرسنل نیروهای 
هوایی و تعدادی از نیروهای جنگ‌های نامنظم 
برای دفاع از یک شهر در برابر هجوم لشکر تا 
بن دندان مسلح عراق باقی مانده بودند؛ جنگ 

تن ها با تانک ها. 

▪ طرحی برای حمله	
بــه ســرعــت طــرحــی بـــرای حمله و شکستن 
محاصره سوسنگرد ریخته و در جلسه‌ای با 
در  ــام  ام آیت‌ا...خامنه‌ای)نماینده  حضور 
شورای عالی دفاع(، سرلشکر فلاحی)جانشین 
ــرک(، سرلشکر  ــت ــش ــاد م ــت ــی س ــده ــان ــرم ف
آقای  زمینی(،  نیروی  ظهیرنژاد)فرمانده 
غرضی)استاندار وقت خوزستان( و چندتن 
دیگر بــررســی و تأیید شــد؛ امــا باید پیش از 
ــام)ره( هماهنگی‌های لازم صورت  آن با امـ
می‌گرفت؛ آیت‌ا‌...خامنه‌ای به آقای اشراقی، 
داماد امام)ره( تلفن کرد، وضعیت را شرح داد و 
از او خواست موضوع را به امام)ره( اطلاع دهد. 
دقایقی بعد، آقای اشراقی تماس گرفت و گفت: 
امام فرمودند بنی‌صدر این‌جا مسئولیتی ندارد، 
عملیات را انجام دهید و خودِ سرتیپ فلاحی، 
فرمانده نیروی زمینی، باید مباشر عملیات 
باشد. خیال آیت‌ا‌...خامنه‌ای از این بابت راحت 
شد. همه نیروها پای کار آمدند؛ شهیدچمران 
هم نیروهایش را آورد. قرار شد تیپ دو زرهی 
لشکر 92 اهواز هم از عملیات پشتیبانی کند؛ 
بــدون آتــش توپخانه و حضور تانک‌ها، عملًا 
نمی‌شد محاصره را شکافت. آیت‌ا‌...خامنه‌ای 
شب را در اتاقش مشغول استراحت بــود تا 

بامداد، با نیروها همراه شود.

▪ آن شب پر التهاب	
با توجه به روال عادی انجام امور، نیازی نبود 
ــام)ره( استفاده کند؛ کارها  که از فرمان امـ
طبق نقشه پیش می‌رفت؛ اما ناگهان شهید 
چمران با اضطراب به دیدارش آمد؛ بنی‌صدر 
ــواز دستور داده بــود که حق  به لشکر 92 اه
شرکت در عملیات را ندارد. آیت‌ا‌...خامنه‌ای 
بی‌درنگ قلم را برداشت و دو نامه نوشت؛ یکی 
به سرهنگ قاسمی، فرمانده لشکر 92 زرهی 

نیروی  فرمانده  فلاحی،  سرتیپ  به  دیگر  و 
زمینی. نامه اول در ساعت یک‎ونیم بامداد به 
رشته تحریر درآمد؛ آیت‌ا‌...خامنه‌ای در آن نامه 
تاریخی نوشتند: »من این عدول از تصمیم عصر 
را قابل توجیه نمی‌دانم. این به معنای تعطیل یا 
به ناکامی کشاندن عملیات فرداست. استعداد 
دشمن چنان است که آن دو گروهان پیاده 
یارای کار درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ 
وارد عمل نشود، درحقیقت تک انجام نگرفته 
است ... جوانان ما در سوسنگرد، حداکثر تا 
صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود اگر ما 
قدری بار دشمن را سبک نکنیم، همه نابود 
خواهند شد و شهر کاملًا سقوط خواهد کرد. 
خلاصه این‌که به نظر و تشخیص ما کار باید به 
همان روالــی که عصر صحبت شد پیش برود 
و تیپ آماده باشد که صبح وارد عمل شود. در 
غیر این صورت مسئولیت سقوط سوسنگرد 
ــن تصمیم عــدول  ــت کــه از ای بــا هــر کسی اس
کرده‌است.« نامه دوم  را در ساعت 2 بامداد 
نوشت؛ خطاب به سرتیپ فلاحی و در آن فرمان 
امام)ره( قید شد. شهید چمران نیز، پایین هر 
دو نامه، چند جمله‌ای از سر درد نوشت. دستور 
آیت‌ا...خامنه‌ای، سرنوشت سوسنگرد را عوض 
کرد؛ فردای آن روز، لشکر دو زرهی وارد معرکه 
و محاصره سوسنگرد شکسته شد. پیروزی در 
این عملیات، یک پیام واضح و روشن داشت؛ 
این‌که پیروزی اصلًا دور از دسترس نیست، اگر 
کارشکنی در بین نباشد. امروز 41 سال از آن 
واقعه تاریخی می‌گذرد؛ از آن پیروزی زرین که 
خیلی از مورخان آن را مبدأ پیروزی‌های بعدی 

ایران در دوران دفاع مقدس می‌دانند.

▪ نبرد تن‌ها با تانک‌ها	
یکی از نکات بسیار مهم در عملیات آزادسازی 
سوسنگرد، دست خالی نیروهای خودی از نظر 
تسلیحات و دست پُر نیروهای دشمن در این 
زمینه بود. سردار کاظم پدیدار، از رزمندگانی که 

در عملیات آزادسازی سوسنگرد حضور داشته و 
شاهد عینی بسیاری از ماجراها بوده‌است، در 
گفت‎و‌گو با خراسان، به توصیف شرایط حاکم 
بر شهر می‌پردازد و می‌گوید: به زحمت خودمان 
را به سوسنگرد رساندیم، بــاور کنید از جهنم 
چیزی کم نداشت. از زمین و هوا آتش می‌بارید؛ 
با همه‎چیز به شهر شلیک می‌کردند، توپ، 
تانک، بمباران هوایی، حتی با تیربارهای کالیبر 
بــالا؛ اصلا وضع عجیبی بــود. یک‎بار تانک‌ها 
خودشان را کشیده بودند داخل شهر و در آن‌جا 
شده‌بودند؛  درگیر  تانک‌ها  با  مدافع  نفرات 
جنگ تن با تانک! پدیدار می‌افزاید: عراقی‌ها 
برای گرفتن اهــواز، به اشغال سوسنگرد نیاز 
سوسنگرد  و  بستان  حمیدیه،  باید  داشتند، 
ــواز باز  را می‌گرفتند تا راهــشــان به سمت اه
می‌شد، حتی یک‎بار هم آمدند و تقریباً تمام 
شهر را گرفتند، اما بچه‌ها همه را عقب راندند. 
ایــن اتفاق چندباری تکرار شد و دســت آخر، 
عراقی‌ها خیلی پُر زور آمدند سمت شهر. من و 
80 نفر از رزمندگان، داشتیم می‌رفتیم سمت 
هویزه که خبر تک سنگین عراقی‌ها را شنیدیم 
و برگشتیم سوسنگرد. عراقی‌ها هویزه را گرفته 
بودند و از آن‎جا تا سوسنگرد، فقط 15 کیلومتر 
راه بود. بعثی‌ها تجهیزاتشان از هر نظر کامل 
بود، اما ما چه داشتیم؟ تقریباً هیچ! چند اسلحه 
ام.یک، یکی دو تا بازوکا، چند تفنگ برنو و یکی 
دوتا آر.پی.جی 7 ؛ با این‌ها قرار بود برویم به 
جنگ تانک‌ها و نفرات. عراقی‌ها که آمدند روی 
جاده حمیدیه، محاصره شهر کامل شد، دیگر 
راه برگشت نداشتیم. مقاومت سنگین بچه‌ها 
آغاز شد. سه روز گذشت و وضعیت همین‌جور 
بود. دیگر داشتیم به آخر خط می‌رسیدیم که 
خبر رسید شهیدچمران با بچه‌هایشان دارند 
می‌آیند و آیت‌ا...خامنه‌ای هم دستور داده‌اند به 
لشکر زرهی اهواز که بیاید پای کار و محاصره را 
بشکنند. آن‎ها که رسیدند و عملیات شروع شد، 
تانک‌های عراقی کشیدند عقب و رفتند بیرون 

شهر؛ با جاده اصلی 200 متر فاصله داشتند.

▪ عبور از میان خط زرهی دشمن	
سردار کاظم پدیدار به ذکر خاطره‌ای از آن روزها 
می‌پردازد و ادامه می‌دهد: این‌طوری روی جاده 
مسلط بودند و هر جنبنده‌ای را می‌زدند. ما و 

تعدادی از بچه‌ها که بیرون از شهر بودیم، آمدیم 
برگردیم به شهر، بی‌خبر که تانک‌های عراقی به 
ستون یک، صف کشیده‌اند و لوله‌های توپشان به 
سمت جاده نشانه رفته‌است. ما با احتیاط آمدیم 
از کنار جاده عبور کنیم، ناگهان نمی‌دانم چطور 
شد که از وسط تانک‌ها سر درآوردیـــم! عجب 
وضعیتی بود! نمی‌شد مسیر را درست تشخیص 
بدهی! با سختی و بدبختی از وسط این تانک‌ها 
رد شدیم و خودمان را از فاصله دورتر رساندیم آن 
طرف جاده. کار خدا بود که ما را ندیدند و شلیک 
نکردند.حملات شهید چمران و نیروهایش، 
عراقی‌ها را برد عقب‌تر و شرایط بهتر شد؛ ولی 
باران گلوله هنوز ادامه داشت. خودم را رساندم 
مسجد جامع سوسنگرد. آن موقع عراقی‌ها 
آن طرف کرخه هم موضع گرفته بودند و باید 
می‌بردیمشان عقب؛ چون شهر به راحتی زیر برد 
توپ‌هایشان بود و شب و روز شلیک می‌کردند؛ 
ــردش یک کیلومتر  حتی با خمپاره 60 که بُ
است، می‌توانستند شهر را بزنند. شروع کردیم 
به عملیات بــرای عقب رانــدن آن‎هــا. مخفیانه 
خودمان را می‌رساندیم نزدیک تانک‌ها و ناگهان 
حمله شروع می‌شد؛ نمی‌دانم چرا عراقی‌ها 
ــت کنار تانک‌هایشان  ایــن‌قــدر با خیال راح
می‌ایستادند؟! شاید خیالشان راحت بود که 
ما نمی‌رویم آن طرف جــاده یا رودخــانــه، ولی 
خــب، می‌رفتیم! حتی وقتی که آر.پی.جی 
نداشتیم، می‌رفتیم و با نارنجک تانک‌ها را منهدم 
می‌کردیم، یعنی یک نفر خودش را می‌رساند 
به تانک، می‌رفت بالای برجک آن و نارنجک را 
می‌انداخت داخلش! گفتن این مسئله خیلی 
راحت است، اما واقعاً کار پرخطری بود و جرئت 

و شجاعت فراوانی می‌خواست.

▪ دستوری که پیروزی را رقم زد	
ســردار پدیدار به ماجرای مخالفت بنی‌صدر 
و سنگ‌اندازی او در مسیر رسیدن مهمات به 
نیروهای مستقر در سوسنگرد هم اشاره می‌کند 
و می‌گوید: خب، آن موقع بنی‌صدر فرمانده 
کل قوا بود و ارتش هم زیرنظر او قرار داشت؛ 
وقتی سلاح می‌خواستیم به ما می‌گفتند باید 
از بالا دستور بیاید؛ به هر حال، آن‎ها هم چاره 
نداشتند و باید از قوانین تبعیت می‌کردند. وقتی 
بنی‌صدر مانع ایجاد کرد، آیت‌ا...خامنه‌ای که 
نماینده امام)ره( بودند، وارد میدان شدند و قضیه 
محاصره سوسنگرد را پیگیری کردند. ایشان 
هرچه در ابتدا سعی کردند که با بنی‌صدر تعامل 
داشته باشند و از او خواستند که مهمات بفرستد 
برای بچه‌های سوسنگرد، قبول نکرده‌بود؛ این 
بود که آیت‌ا...خامنه‌ای دستور مستقیم دادند به 
فرمانده لشکر زرهی اهواز، سرهنگ قاسمی که 
بیایند پای کار و با کمک شهید چمران و دستور 

آیت‌ا...خامنه‌ای، آن پیروزی بزرگ رقم خورد.

گفت‌وگو با سردار حاج کاظم پدیدار، از رزمندگان حاضر در عملیات 26 آبان 1359

جنگ تن‌ها با تانک‌ها در سوسنگرد
دستور تاریخی آیت‌ا... خامنه‌ای چگونه سرنوشت سوسنگرد و خوزستان را تغییر داد؟ 

َ

گــروه اندیشه – پیکر بانوی شهید فاطمه 
اسدی، نخستین بانوی شهید تفحص‎شده که  
روز 17 آبان امسال، پس از اقامه نمازجمعه در 
تهران تشییع شد، پیش از ظهر دیروز، با حضور 
اقشار مختلف و مــردم قدرشناس سنندج تا 
منزلگاه ابدی‌اش در حرم امامزاده بی‌بی هاجر 
خاتون این شهر، بدرقه شد. این بانوی شهید 
در سال 1339 در دیواندره متولد شده‌بود 
و هنگام شهادت به دست عوامل ضدانقلاب 
در سال 1363، 24 سال داشت. سخنران 
مراسم تشییع بانوی شهید فاطمه اسدی که 
در خیابان فردوسی سنندج برگزار شد، خانم 
زینب سلیمانی، فرزند سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی بود.

▪ جبهه‌های ایثار، عطرآگین از نام مادر	
وی در سخنانی تأثیرگذار با اشــاره به جایگاه 
شهادت در مکتب اهل‌بیت)ع( گفت: امام)ره( 
فرموده بودند که شهادت کار مردان خداست 
و ما می‌پنداشتیم که مادران این سرزمین تنها 
شیر شهادت را با رزق حــال و پــاک به شهدا 
نوشانده‌اند، غافل از این‌که آن‏هــا خودشان 
سرچشمه پاک شهادت هستند و به فرزندانشان 
از شربت پاک شهادت نوشانده و سرمست آن 
هستند. به گزارش تسنیم، زینب سلیمانی اضافه 
کرد: بسیاری از مادران، هنگامی که قرآن را روی 
سر فرزندانشان نگه می‌داشتند تا آن‎ها را برای 
شهادت و ایثار و جانبازی در راه قرآن بدرقه کنند، 
در بلندای معرفت ایمانی به شهادت می‌رسیدند. 
دختر شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان 
کرد: آن‎ها مادرانه ماندند و صلابت و راست‎قامتی 
خود را حفظ کردند، تا کمر اسلام و مسلمین 
خم نشود. جبهه‌های ایثار ما همواره از نام مادر 

عطرآگین بــود و نــام دخــت پیامبراکرم)ص( 
همیشه رمز بسیاری از عملیات‌های ما بوده است.

▪ مکتب حاج قاسم، مکتب آزادی‏خواهان 	
جهان

زینب سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش، 
ــاج قــاســم شیعه  بــا بــیــان ایــن‎کــه در مکتب ح
ــدارد، گفت: شهید سلیمانی  و سنی تفاوت ن
ــان جهان می‌جنگید. وی  ــواه ــرای آزادی‌خ ب
با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب 
ــرد: بنده، به ‌نمایندگی از  اســامــی، تأکید ک
خــانــواده شهید سلیمانی، دســت یکایک این 
مردم را می‌بوسم و این شعار نیست؛ چراکه ما 
خودمان را خادم این مردم می‌دانیم. حاج قاسم 
به کردستان بسیار علاقه‌مند بود و این را می‌توان 
در سیر زندگی شهید سلیمانی دید و برای بنده 
افتخار است که امروز در کردستان و در مراسم 

تشییع پیکر این شهیده حضور دارم.

زینب سلیمانی در مراسم تشییع پیکر نخستین بانوی شهید تفحص شده:

حاج‌قاسم برای آزادی‎خواهان جهان می‌جنگید

 تصویری از نامه تاریخی و دستور 
آیت ا... خامنه ای به سرهنگ قاسمی 

فرمانده لشکر  زرهی  اهواز،  برای 
حضور تانک ها در عملیات آزاد سازی 

سوسنگرد 

  نبرد مدافعان سوسنگرد با تانک های ارتش بعث 


